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بچّه جان

 

بچّه جان  با مامان، كنار باغچه بودند.
چند تا زنبور آمدند. دور گُل ها چرخيدند.

از روي اين گُل به روي آن گُل  نشستند.
بچّه جان ترسيد. داد زد: »مامان، زنبور ها دارند 

گُل ها را مي خورند!«
مام��ان با خنده گفت: »بچّه جان، نترس! زنبور ها  گُل ها را 
نمي خورند. شهد گُل ها  را مي گيرند. با آن  عسل دُرُست 

مي كنند.  همان عسلي كه وقتِ صبحانه مي خوري.«
بچّه جان خنديد و داد كشيد: »آهاي زنبور ها!

 فردا هم بياييد توي باغچه ي ما.«      
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